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   According to religious teachings, the main way for guidance and happiness of 

humans is through the teachings of the divine prophets. However, at the same time, 

the idea of the fallibility and infallibility of the prophets can provide the basis for 

disbelief and lack of confidence in the teachings and failure to follow the prophets. 

Therefore, carefully examining the verses of the Quran, among the important 

verses that have always been able to seemingly contradict and negate the 

infallibility of the prophets (PBUH) for various reasons, are the verses of prayer-

seeking of the prophets, such as: Adam's (PBUH) request for forgiveness, Noah's 

(PBUH) request for the salvation of his son, Abraham's (PBUH) request for the 

resurrection of the dead, and... This attitude has been reflected in a special way in 

the ancient interpretations of the narrations of the Sunnis. Therefore, in the present 

study, using a descriptive-analytical method, an attempt has been made to identify, 

criticize and analyze the seemingly negative notions of the infallibility of the 

prophets, which have provided the basis for the lack of belief in the infallibility of 

the prophets, using Shiite interpretations and also emphasizing the narrations of 

Imam Reza(AS),which have a special prominence in this area compared to the 

narrations of other pure Imams (AS). Finally,with regard to the research conducted, 

it has become clear that what is quoted in the ancient Sunni narrations, including 

the narrations or the opinions of the commentators regarding the infallibility, under 

the supplication verses, has never been consistent with the analyses of the 

Imamiyyah interpretations, and also the Razavi narrations aimed at answering 

doubts and incorrect notions of the aforementioned verses, with an emphasis on 

interpretative analyses within the verse, which, in addition to eliminating these 

notions, have sought to establish absolute infallibility in all aspects for the divine 

messengers. To prove. 
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سنّت، با تأکید بر تفاسیر  در تفاسیرکُهن روایی اهل   انبیا بررسی انتقادی عدمِ عصمت  

 شیعی و روایات رضوی )مطالعه موردی آیات دعایی پیامبران( 
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 تفاسیر فریقین

 استانبیای الهی  ها از طریق معارف  ترین راه برای هدایت و سعادت انسان های دینی، اصلی براساس آموزه     

سَلب اعتماد و عدمِ اطمینان نسبت    ۀتواند زمینخطاپذیری و عدمِ عصمت پیامبران، می  ۀدر عین حال اندیش اما

ی که به مهم از جمله آیات    در آیات قرآن   دقتبا  بنابر این  ها و تبعیت ننمودن از پیامبران را فراهم نماید.  به آموزه 

عصمت    دلایل نافی  و  تضاد  در  ظاهر  به  است  توانسته  همواره  باشدع)  ای انبگوناگونی  دعایی  (  طلبی  -آیات 

قبیل  پیامبران ) طلب مغفرت    از  )طلب    ع(،آدم  براعنوح  دعا  ی(  فرزندش،  مردگان  ینجات  شدن  زنده   طلب 

بود ..( وع)  می ابراه به صورت ویژه   ه است.  این نگرش  سنّت منعکس گردیده ای در تفاسیر کُهنِ روایی اهل که 

به    ،ییکوشش شده است ضمن شناسا  یلیتحل-یف یدر پژوهش حاضر با استفاده از روش توص  رونیاز ااست.  

  امبران یبه عصمتِ پ  مندیباورعدمِ    ۀنیکه زم  امبرانیعدمِ عصمت پ  یبه ظاهر ناف  تصورات  ی تحلیلیِ نقد و بررس

ر ینسبت به روایات سا  ( کهعرضا )امام    اتیبر روا  دیتأکهمچنین    استفاده از تفاسیر شیعی و   با  ساخته،را فراهم  

)  ۀائم درعاطهار  دارد   (  خاصی  برجستگی  حوزه  شود   این  یافته،    توجهبا    سرانجام  .پرداخته  انجام  پژوهش  به 

پیرامون عدمِ عصمت،   مفسران    سنّت اعم از روایت یا آراء  ل چه در تفاسیر کُهن روایی اهروشن گردیده است آن 

همچنین روایات رضوی ناظر    و  های تفاسیر امامیه همخوان نبودهدر ذیل آیات دعایی نقل شده، هرگز با تحلیل

ای درصدد بوده های تفسیری درون آیه غیرصحیح از آیات مذکور، با تأکید بر تحلیل   تصوراتبه پاسخ شُبهات و  

 است که علاوه بر زدودن این پندارها، عصمت مطلقه را در تمامی ابعاد برای رسولان الهی به اثبات برساند.  

   1404/ 02/ 11تاریخ دریافت:  

 1404/ 03/ 19تاریخ پذیرش:  

 ی پژوهش   ی مقاله علم

 

 

 

 

 مقدمه   . 1
جهت موضوع    و به همین  آیدترین ارکان اصول اعتقادی دین اسلام به شمار میمهماز    انبیای الهیایمان به نبوت  

آن مختلف  وجزئیات  ابعاد  و  الهی  پیامبران  عصمت  به  می  ،باور  نبوت  مسأله  بر  فرع  قدیمی  ،باشد که  بحث  از  و  ترین 

برخی وجود این مسأله    حتیای که  به گونه  ؛ترین مسائلی است که در مباحث کلامی و تفسیری وجود داشته استانگیز 

رسول عصر  به  را  آن  به  مربوط  مسائل  دیگر  ) و  نسبتصخدا  اختلاف(  59ش:1391محقق،)   اند.داده  (  ها  نظر   این 



( پیامبران   دعایی   آیات   موردی   مطالعه )   رضوی   روایات   و   شیعی   تفاسیر   بر   تأکید   با   سنّت، اهل   روایی   تفاسیرکُهن   در   انبیا   عصمت   عدمِ   انتقادی   بررسی  89  
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در این میان اعتقاد و باور کلامیِ مذهب    داشته است. های مختلف اسلامی وجود  نِحله    تاکنون نیز در میان مذاهب و

است   برآن  پیامبران  عصمت  با  رابطه  در  الهی    ۀهمکه  تشیع  بعثت انبیای  از  بعد  و  مطلقه    ،قبل    دارند؛ عصمت 

ی  دلایلبرخلاف باور شیعی و به    تسننمذاهب مختلف اهل    اما  (189:  1، ج 1360طوسی،  ؛2ش: 1377سیدمرتضی،)

اسرائیلیبرداشت  لیقباز   روایات  غیرصحیح،  سطحیِ  بی  ،های  اجماعات  یا  فرقهضعف  عدمِ  و  ایاساس  به  معتقد   ...

که متکلمان بزرگ اهل سنّت خود در این  چنان   ؛اندو دیدگاه متفاوتی را برگزیده  هستند  ع()  ایانبعصمت کامل و مطلق  

کنند اما ارتکاب سهوی کبائر انجام دادن عمدی کبائر را بر پیامبران منع می تسنناند:»جمهور اهل زمینه تصریح نموده

می جایز  را  صغائر  عمدی  همچنینو  و  که   از  ایعده  و  حدیث  اهل  و  اشاعره  شمارند  هستند  باور  این  بر  نیز،   معتزله 

 .باشندنمی  صغیره به صورت عمدای یا سهوی دارای عصمت  و  کبیره  گناه  دادن انجام    بعثت،از  از  قبل  پیامبران الهی

جق 1417ایجی،  ) جق1412تفتازانی؛416:  3،  عصمت  (  193:  3،  به  باورمندی  عدمِ  یعنی  مسأله،  به  نگاه  نوعِ  این 

توانسته است زمین الهی به صورت طبیعی و قهری  پیامبران   ا یانبباورهای غیرصحیحی چون تردید در معارف    ۀمطلقه 

  انبیای الهیخدشه وارد نمودن در شخصیت    حتیگری و یا  تراشی در عدمِ پیروی از دستورات پیامبران اباحهع(، بهانه)

با   م قرآنی و عقلی در تضاد است فراهم آورد. لذا 
ّ
( ع)  ایانبعصمت    ۀی که در مسألتبه حساسی  توجهرا که با اصول مسل

از اهل  و و  در حوزهتشیع  و    تسننجود دارد همواره عالمان و دانشمندانِ اسلامی اعم  های مختلفِ تفسیری، حدیثی 

کریم به مباحث گوناگون و مرتبط با موضوع عصمت پیامبران  های دینی به ویژه آیات قرآن کلامی و... با استفاده از آموزه

با    ؛ کهاندالهی، به استشهاد و استدلال نمودن بر باور اعتقادی مختص به خود پرداخته به   توجهدر پژوهش حاضر نیز 

یافته   ۀاهمیت مسأل از  استفاده  با  و  به صورت منسجم  داده مذکور، تلاش شده است  و  از ها  روایات شیعی منقول  های 

 به بازنگری و تحلیل  مفسران    های  متون حدیثی و همچنین تکیه بر دیدگاه   ( درعرضا )امام  
ً
انتقادی   شیعی، منحصرا

قرآنی در حوزه   آیات و شواهدی  به  ششم هجری، نسبت  تا قرن  اهل سنّت  روایی  کُهن  تفاسیر  تفسیری،  روایات  و  آراء 

دعایی قرآن -آیات  در  الهی  پیامبران  توانسته  کریمطلبی  ظاهری  و  ابتدایی  نگاه  و  نگرش  با  نوعی  به  زمینهکه  های  اند 

سنّت  روایی اهل  متقدمو تفاسیر    مفسران    امکان سوء برداشت و استدلال به باورمندی عدمِ عصمت پیامبران را در میان  

  ا ی انبی که در ارتباط بازنگری و باز پژوهشی موضوع عصمت در حوزه آیات دعایی  مهم  ۀنکت   ؛ وفراهم آورد پرداخته شود

: به نظر می)
ً
و    تصور  رسد چون این آیات، گفتار و نقل قول مستقیم خود پیامبران بوده، با  ع( وجود دارد آن است که اولا

 ایانبپندار و توهم عدمِ عصمت    ۀنسبت به دیگر آیات موهِم عدمِ عصمت پیامبران، بیشتر توانسته است زمین  اولیه  نگاه  

راع) : هیچ ایجاد    ( 
ً
ثانیا ویژهکند.  به صورت  که  و منسجمی  تألیف علمی مستقل  این گونه  آیات  پیرامون  پژوهش  به  ای 

ع( آن هم با محوریت تفاسیر رواییِ کُهن اهل سنّت پرداخته باشد  )   ایانبحوزه یعنی آیات دعایی به ظاهر نافی عصمت  

 وجود ندارد. 

 پژوهش   نه ی ش ی پ   . 2
 امااند  صورت کلی تحقیقاتی را انجام داده  ( بهع)  ایانبموضوع عصمت    ۀاگرچه دانشمندان و پژوهشگران در زمین  

در هر حال طبیعی است در این زمینه، هنوز خلاءهای پژوهشی اساسی وجود دارد که در این بخش برای نمونه به ذکر  

و مقالات کُتب  از  اعم  تألیفات علمی  پرداخته می  یبرخی  تحریر درآمده،  به رشته  زمینه  این  از جمله که در  کتاب   شود 



 90   دسترنج   فاطمه   طبیبی،   علیرضا   احسانی،   کیوان   امرایی،   فرهاد 
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رسولان«.» و  انبیاء  کهش1377عسکری،مرتضی، )  عصمت  روایات    مؤلف  تمرکز    (  نقد   
ً
صرفا مختصر  کتابِ  این  در 

خاصی به آیات قرآنی در این زمینه نداشته است،کتاب   توجهسنّتِ دال بر عدمِ عصمت برخی پیامبران بوده است و  اهل

ش( در این تألیف نگارنده فقط به اثبات عصمت 1394نجاتی،محمد، )  دیدگاه قرآن و روایات«.  ( ازص)  امبریپ»عصمت  

عقلی و کلامی پرداخته است و به مباحث قرآنی و حدیثی اهل سنّت اشاره خاصی نداشته   دلایلمنظر    ( ازص)  امبریپ

 مؤلف در این کتاب نیز    ( کهش1391محقّق، فاطمه،)  «.تسنن  اهل  و  شیعه  دیدگاه  از  است و همچنین کتاب »عصمت

کلامی بوده است اگرچه در  -رویکرد وی در این تألیف عقلی  اما درصدصد بررسی موضوع عصمت از منظر فریقین بوده  

خلال مباحث نیز به صورت ناقص به برخی آیات قرآنی در این زمینه پرداخته است و در ارتباط با آیات دعایی موهِم عدم  

اهل سنّت به ویژه تفاسیر کُهن روایی اشاره ویژه و خاصی نداشته است و از جمله    مفسران    دیدگاه    ( وع)  اءیانبعصمت  

رَر«)عباسپور، عمران، مطالعات تفسیری، شماره    از:   مقالات در این حوزه عبارت است
ُ

،  43»عصمت پیامبران در آیات غ

در این مقاله بر اثبات عصمت از نگاه برخی آیات بوده و به حوزه آیات به ظاهر نافی عدمِ عصمت   مؤلف  ش( تمرکز1400

»گستر  مقاله  است.  اسلامی«.  ۀنپرداخته  مذاهب  دیدگاه  از  انبیاء  مذاهب  )  عصمت  پژوهشنامه  صفدر،  زاده،  رجب 

 به بررسی حدود و ثغور عصمت    ( که ش1399،  3کلامی، شماره
ً
  ایانبدر این مقاله با نگرش تقریب المذاهبی، منحصرا

پرداختهع) است.  (  عصمت  »  شده  نفی  در  ظاهر  آیات  فروغ،مطالعات  )  ع(«.)  میابراهبررسی  پور،  رحیم 

که  1391،  12تفسیری،شماره به عدمِ عصمت    مؤلف  ش(  به شبهات مربوط  پاسخ  و  بررسی  به  نیز، فقط  این مقاله  در 

گردد تاکنون  چه بیان شد روشن میبه آن   توجهبنابراین با  ؛  است  پرداخته دیدگاه کلامی و تفاسیر شیعی    ( ازع)  میابراه

با   طلبی پیامبران با شیوه بررسی  -آیات دعایی  ۀحوز   ( درع)  ایانبهای موهِم عدمِ عصمت  و برداشت  تصوراتدر ارتباط 

تفاسیر   اهل  متقدمتطبیقی  بهرهحدیثی  و  تمرکز  همچنین  و  شیعی  تفاسیر  با  تحلیلسنّت  از  ویژه  روایی گیری  های 

امام   از  پیامبران پرداخته  ( کهعرضا ) منقول  از عصمت مطلقه  و  اند هیچبه دفاع قاطعانه  اثر علمیِ جامع  تألیف و  گونه 

 مستقلی اعم از کتاب یا مقاله به نگارش در نیامده است. 

 عصمت   ۀ شناسی واژ   مفهوم   . 3
« و به معنای مَنع، حفظ و اِمساک و چنگ زدن به چیزی    ۀعصمت از جهت لغوی از مادّ   ۀکلم

َ
عَل

َ
»ع ص م« بر وزن »ف

میچنان   است گفته  عامُ   عَصَمَهُ »شود: که  یعنی الطَّ )  را   او  »طعام  «  حفظگرسنگیاز  شده   (  گفته  یا  و  نمود« 

معنای  بالله«  است:»اعْتَصَمْتُ  به  واقع  در  ر«    مِن  به  »امتنعتُ   که 
ّ

ج 1409فراهیدی،)   .استالش :  1ق، 

همان 1986:  5، ج ق 1407حماد،؛ابن313 هِ  گونه  ( 
َّ
الل بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  »وَ  آمده:  زدن  چنگ  معنای  به  قرآن  در  نیز  که 

«)آل 
ً
  آن،  با دارا بودن   فرد  که  »لطف و موهبتی الهی   از:  از جهت اصطلاحی عصمت عبارت است  ( و103عمران،  جَمِیعا

بودن پاک  معرفت،  و  اختیار  قدرت،  روی  قبیح   از  از  گناهان   انجام  از   پرهیز  و  فعل  و  می  را  معاصی    .«گزیندبر 

ی،128  :1، ج ق 1414مفید، )
ّ
ی که در ارتباط عصمت وجود دارد  مهم  ۀبه تعریف فوق نکت  توجه   ( با9ش،ص1389؛حل

به معرفتی و شناختی که از   توجهآن است فرد معصوم علی رغم قدرت و اراده بر انجامِ افعال اعم از فعل حَسَن یا قبیح با  

نمی خطایی  و  لغزش  گونه  هیچ  دچار  دارد  افعال  آن  وشودماهیت  عصمت    ؛  لزوم  پیرامون  مطلبی  در  نیز  ی 
ّ
حل علامه 

ها حاصل اعتماد و وثوق به گفتار آن   ( نبودو معصومینانبیاعصمت )کند: »اگر این امر  داشتن پیامبران الهی تصریح می

انتفاء کار )شد که این  پیامبران الهی مُنتفی می  ( و ع)  ایانب بَعث و برانگیختگی    ۀگردید و در این صورت بود که فایدنمی
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ی، )  نیز امری مُحال است«.  ( خودبعثت
ّ
چه بیان شد باور به عصمت پیامبران به آن   توجهبنابراین با    (9:  1، ج 1389حل

الهی امری لازم و ضروری است و در صورت عدمِ اعتقاد به آن، علاوه بر رَوا بودن، احتمال هرگونه تشکیک در گفتار و  

مات عقلی   تصور جود خواهد داشت که البته این ( وع) ایانبرفتار 
ّ
 .   استو پندار در تضاد با مسل

 قرآن   ( در ع )   ا ی انب   عصمت   . 4
جا  از آن   ؛ والهی است که از هرگونه تصرف و تحریف محفوظ مانده است  ۀترین معجز کریم جاودانهبدون شک قرآن 

امع در آیات مختلف جنظر    دقتآید با  های اسلامی به شمار میترین منبعِ شناخت آموزهمهمکه از نظر عالمان اسلامی  

زوایا و  ابعاد  تمام  در  الهی  پیامبران  که  دریافت می شود  ملک  آن  بوده  ۀدارای  خطاء  و  گناه  از  صورت عصمت  به  که  اند 

 بندی نمود:  توان آیات را به شکل ذیل دستهخلاصه می

هَوی  عَنِ   یَنْطِقُ   ما  وَ »د  که به صورت صریح در آیاتی همانن  (ع)  ایانبآیات موکّد بر وحیانی بودن سخنان  .  الف
ْ
  إِنْ *  ال

   هُوَ 
َّ
 ما یُوحی3و 4یُوحی«)نجم،   وَحْي    إِلا

َّ
بِعُ إِلا تَّ

َ
ي  ( و آیه »إِنْ أ

َ
یوسف بر این    3ۀ  آی  زخرف و  ۀسور   43آیات    ( و50«)انعام،إِل

 امر تأکید شده است. 

مَنْ »  از قبیلتوان به آیاتی  و پیروی از آنان: به عنوان نمونه می  انبیاآیات هدایت یافتگی  .  ب
َ
ف

َ
ی  یَهْدِي  أ

َ
حَق    إِل

ْ
حَق    ال

َ
  أ

نْ 
َ
بَعَ   أ نْ   یُتَّ مَّ

َ
ي  لا  أ    یَهِد 

َّ
نْ   إِلا

َ
ما  یُهْدی  أ

َ
مْ   ف

ُ
ک

َ
مُونَ«)یونس،آیه  کَیْفَ   ل

ُ
هُ   وَهَبْنا  وَ » (،35تَحْک

َ
   یَعْقُوبَ   وَ   إِسْحاقَ   ل

ً
   وَ   هَدَیْنا  کُلا

ً
 نُوحا

  مِنْ  هَدَیْنا
ُ

بْل
َ
تِهِ  مِنْ  وَ  ق یَّ ر 

ُ
 سوره انعام اشاره نمود. 90  ۀآی ( و84)انعام،«ذ

طِیعُوا  آیات تبعیت مطلق از پیامبران: این امر در آیاتی همانند »وَ .  ج
َ
هَ   أ

َّ
طِیعُوا  وَ   الل

َ
   أ

َ
سُول وَما آتاکُمُ و »(  92)مائده،«الرَّ

انْتَهُوا«)حشر، 
َ
وهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ ف

ُ
خُذ

َ
 ف

ُ
سُول  نساء به وضوح آشکار است.  سوره 80آیۀ همچنین  ( و7الرَّ

کُرْ   وَ »ها استشهاد نمود آیاتی چون  توان به آن ع(:از جمله آیاتی که می)  ایانب آیات اصطفاء و برگزیدگی  .  د
ْ

  عِبادَنا   اذ

ولِي  یَعْقُوبَ   وَ   إِسْحاقَ   وَ   إِبْراهِیمَ 
ُ
یْدِي  أ

َ ْ
بْصارِ..   وَ   الْ

َ ْ
هُمْ   ؛ والْ مِنَ   عِنْدَنا  إِنَّ

َ
مُصْطَفَیْنَ   ل

ْ
خْیارِ   ال

َ ْ
کُرْ   وَ * الْ

ْ
   اذ

َ
یَسَعَ   وَ   إِسْماعِیل

ْ
ا   وَ   ال

َ
 ذ

کِفْلِ 
ْ
   وَ   ال

 
خْیارِ   مِنَ   کُل

َ ْ
هَ اصْطَفی»  آیۀ    ( و45-48  )ص:«الْ

َّ
مِین  إِنَّ الل

َ
عال

ْ
ی ال

َ
 عِمْرانَ. عَل

َ
 إِبْراهِیمَ وَ آل

َ
، وَ آل

ً
« و  آدَمَ وَ نُوحا

 . استسوره اعراف 144آیۀ  و  سوره انعام 86-87آیات 

 ع( )   ا ی انب طلبی به ظاهر نافی عصمت  -. تجزیه و تحلیل آیات دعایی 5
مربوط به آیات دعایی و طلبی ،  کریم ذکر شدهاز جمله سخنانی که به صورت مستقیم از قول پیامبران در آیات قرآن 

الهیکه    است نموده  انبیای  بیان  خداوند  درگاه  به  نیاز  اظهار  برای  حالات مختلف  به    .انددر  دارد  امکان  میان  این  در 

مذهبی و...    -ایمختلفی چون نگاه سطحی و ظاهری به آیات، وجود روایات ضعیف، تعصبات و اجماعات فرقه  دلایل

در این  پس  ،  شودپندار و عدمِ باورمندی به عصمت پیامبران الهی با استفاده از استناد دادن به آیات مذکور فراهم    ۀزمین

آیات دعایی پیامبران الهی که در تفاسیر   ۀصواب و قشری در حوز هایِ نا شود به آن دسته از برداشتبخش کوشش می

 پرداخته شود:  ،و کُهن روایی اهل سنّت تا قرن ششم هجری وجود دارد  متقدم

 ع( آدم )دعای طلب بخشش حضرت    . 1  . 5

  و  آورده  روی   حوا پس از خوردن درخت ممنوعه و ندامت، به درگاه الهی  ( وعآدم )کریم، حضرت  با توجه به آیات قرآن 

نا»  ییدعا   عبارتی  در مْنا  رَبَّ
َ
نْفُسَنا  ظَل

َ
مْ   إِنْ   وَ   أ

َ
نا  تَغْفِرْ   ل

َ
ونَنَّ   تَرْحَمْنا  وَ   ل

ُ
نَک

َ
خاسِرِین  مِنَ   ل

ْ
 ظالم   را  ظاهرخود  ( به23اعراف،  )«ال
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سنّت  امر  این   که  اندنموده  معرفی  اهل  تفاسیر  )  حضرت  عصمت  عدمِ   و   لغزش  بر  دلالت  براساس  م عآدم    کند. ی( 

ج ق 1422ثعلبی،) ج ق 1416؛سمرقندی،225:  4،  ابن508:  1،  ججوزی؛  از58:  1،  در  جمله   (   آیه   این  ذیل  طبری 

»استگفته   .« بالذنب  أنفسهما  علی  اعترافهما  و  به  أجاباه  فیما  حواء   و  آدم  عن  ثناؤه  جل  الله  من  خبر  هذا  و: 

:  3، ج 2008طبرانی،)  .«أنفسهما  علی  بالخطیئة  اعتراف  هذا  و:»گویدمی  نیز  ی( طبران108ص :  8، ج ،ق1412طبری،)

  ۀنزدیک شدن به شجر   ( ازعآدم )ارتباط با پاسخ به این برداشت لازم است گفته شود نهی خداوند در داستان    ( در 128

یعنی  مولا  امر  با  عصیانی  مخالفت  و  گناه  که  مولوی  نهی  نه  است  بوده  خیرخواهانه  و  ارشادی  نهی  نوعی  به  ممنوعه 

گونه که ممکن است پدری به فرزند کوچک خود بگوید با پای همان   ؛خداوند به شمار آید که عقاب الهی را در پی دارد

در این صورت این   ؛وجود دارد  ،دچار جراحت کندرا  ای پای او  که شی برّندهبرهنه به داخل حیاط نرود چون احتمال آن 

قرار   پدر  عقاب  مورد  فرزند  آن  انجام  و  ارتکاب  صورت  در  که  مولوی  نهی  نه  است  تنزیهی  و  ارشادی  نهی  یک  پدر  نهی 

نهی ارشادی است نه نهی مولوی این    ع(،آدم )این مطلب که نهی    تأییدطه در    ۀشود خداوند در سور   دقتاگر    .بگیرد

می یادآور  وی  به  را  شجر نکته  از  خوردن  که  و    ۀشود  شد  خواهد  آنان  زندگی  در  سختی  و  مشقت  بروز  موجب  ممنوعه 

قیمی
ْ

تَش
َ
ف ةِ  جَنَّ

ْ
ال مِنَ  ما 

ُ
ک یُخْرِجَنَّ لا 

َ
ف لِزَوْجِكَ  وَ  كَ 

َ
ل عَدُو   هذا  إِنَّ  آدَمُ  یا  نا 

ْ
قُل

َ
»ف كَ   *إِنَّ فرماید: 

َ
   ل

َّ
لا

َ
  لا  وَ   فِیها  تَجُوعَ   أ

ممنوعه که برای آنان به وجود خواهد آمد    ۀعبارت دیگر یعنی تنها اثر وضعی خوردن از شجر   ( به117-118تَعْری«)طه،

که  دنیایی  زندگی  در  سختی  و  تَعب  در  افتادن   
ً
نه   صرفا است  بوده  خستگی،  و  عریان شدن  تشنگی،  گرسنگی،  همان 

(  عآدم ) این را پیرامون قضیه    مفسران که برخی  که این کار موجب نافرمانی و معصیت خداوند به شمار بیاید. چنان آن 

»آدمگفته تنها  و  اند:  نفس  همسرش  )  خود  به  فراهمظلم  را  بود  خود  بر  سختی  کردند  که موجب  بهشت    از  را  خود  و( 

نموده  معصیت خدا  کهآن   نه  ساختند،  ( محرومدنیایی) را  و  را  داده  گناهی  اگرچنان   .باشند  انجام   نهی  که گفته شده 

توب  از  بعد   باید  بود،   مولوی  و   تکلیفی   خداوند، قبول  و  آنان آن   ۀ ارتکاب  و عمل  کار  این  کیفر  در    شد،مرتفع می  نیز  ها، 

که می  حالی  یعنی  برداشته   کیفر  این   شودمشاهده  داشتند  به  نشد  سکونت  آن  در  که  باغی  و  نگشتند«.  بهشت    باز 

 از حضرت  131:  1، ج ق1390طباطبایی،)
ً
آمده است:    نیز پیرامون  این دعای آدم و حوا   ع(رضا ) ( در روایتی صریحا

همسرش از درخت ممنوعه پرسش نمودند که آیا   ( وعآدم )»مأمون از حضرت در مورد عصمت پیامبران،از جمله خوردن  

نْ  جواب  ( درع)  امام   این کار آنان گناه بود؟
ُ
مْ یَک

َ
ةِ وَ ل بُوَّ  الن 

َ
بْل

َ
لِكَ مِنْ آدَمَ ق

َ
هِ وَ کَانَ ذ

َّ
 مِنْهَا ثِقَةً بِیَمِینِهِ بِالل

َ
کَلا

َ
أ

َ
فرمودند:»ف

تِي تَجُوزُ عَ 
َّ
مَوْهُوبَةِ ال

ْ
غَائِرِ ال مَا کَانَ مِنَ الصَّ ارِ وَ إِنَّ  النَّ

َ
نْبٍ کَبِیرٍ اسْتَحَقَّ بِهِ دُخُول

َ
لِكَ بِذ

َ
یْهِمْ  ذ

َ
 عَل

ِ
وَحْي

ْ
 نُزُولِ ال

َ
بْل

َ
نْبِیَاءِ ق

َ ْ
ی الْ

َ
ل

کَبِیرَةً«.  
َ

لا وَ  صَغِیرَةً  نِبُ 
ْ

یُذ  
َ

لا  
ً
مَعْصُوما کَانَ   

ً
نَبِیّا هُ 

َ
جَعَل وَ  ی 

َ
تَعَال هُ 

َّ
الل اجْتَبَاهُ  ا  مَّ

َ
ل

َ
ج ق 1378صدوق،)  ف ؛  199:  1، 

  از   قبل  این   و  خوردند  آن درخت  ( ازشیطان او )  قسم   به  اطمینان   با  حوا  ( و عآدم )»یعنی(  426:  2، ج ق1403طبرسی،

)  نبوّت بودعآدم  آن  (  )  نبود  گناهی  و  بهآدمکه  آن  (  آتش  دُخول  مستحق   خاطر  )گردد،    در  اوبلکه  تنهاعمل  از    ( 

ولی)  یکوچکهای  لغزش
َ
به    را  او   و سپس خدا   بخشیده شد  که  که بر پیامبران قبل از نزول وحی جایز است  است(  ترک ا

،  ق1403طبرسی، )  نبوّت و پیامبری برگزید و او همواره معصوم بود و هرگز هیچ گناه کوچک یا بزرگی را مرتکب نشد«.

آن   توجهبا    ( لذا426:  2ج امام  به  روایت  بیان شد و همچنین  )مون  أم  سؤالجواب    ( درعرضا )چه  وعآدم  همسرش    ( 

 اند.  مرتکب نشده ،داشته باشدمنافات هرگز گناهی را که با عصمت آن بزرگواران  

 مُردگان   ی دعای درخواستِ احیا .  2.  5
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برداشت دیگر  تفسیریاز  کُتب  از  برخی  در  که  پیامبران  عصمتِ  باور  با  غیرهمخوان  نیز  -های  سنت  اهل  روایی 

خداوند مبنی بر چگونگی زنده شدن مردگان است که   ( ازع) میابراهمربوط به دعای درخواستی   ،منعکس گردیده است

رِنِي»فرماید:می
َ
   کَیْفَ   رَب  أ

ِ
مَوْتی  تُحْي

ْ
   ال

َ
مْ   قال

َ
وَل

َ
   تُؤْمِنْ   أ

َ
بِي«)بقره،  لِیَطْمَئِنَّ   لکِنْ   وَ   بَلی  قال

ْ
ل

َ
و برداشتی که   ( شبهه260ق

می رابطه مطرح  این  که  در  است  آن  علاوهع)  میابراهشود  قدرت    (  در  اموات،  اِحیاء  و  معاد  موضوع  اصل  در  تردید  بر 

بوده است زنده شدن مردگان دچار شک  یعنی  امر  این  بر  نیز  ربه لْنه    کهچنان   ؛خداوند  گفته شده است: »سأل ذلك 

ه علی إحیاء الموتی
ّ
که در منابع تفاسیر روایی کُهن    روایتی نیز  در  ( و352:  1، ج1422ابن عطیه، )  «. شك في قدرة الل

  :3ج  البیان،  جامع)  .«إبراهیم  من  بالشك   أحق  نحن:»گفته است(  صخدا )  رسول  از  نقل  به  ابوهریره  ،اهل سنّت آمده

کافی در کلمات   توجهمطلب در ارتباط با این برداشت از آیه، ناشی از عدم    ۀ( عمد508:  2، ج1419حاتم، ابی؛ ابن34

آیه   سیاق  زیرااست و  کلم  دقت با    ؛  م  ۀدر  آیه  در  میهب  توجه»کَیْفَ«  که  دست  )آید  ازعابراهیم  درخواست    خداوند  ( 

مقام  بدون تردید    زیرا،  احیای مردگان استدلال بر قدرت خداوند بر    تقاضای بیان   نه  نموده است  را   شدن   زنده  چگونگی

  هیچ دلیلی  لکن   قیامت داشته،  به معاد و  که اعتقاد  است  آن   از  والاتر(  عابراهیم )  به ویژه پیامبری همانند  رسولان الهی 

مور عقیدتی  نداشته باشد. چنان   آن   بر
ُ
 اختلال   از  ناشی  تقلیدی  گفته شده: »اعتقاد بدون دلیل و  انبیاکه در ارتباط با ا

ندارد«.  و  روانی سازگاری  پیامبران  با ساحت  دو  هر  که  است  بنابرا367  :2، جق1390طباطبایی،)  فکری  عبارت   نی( 

براع)  میابراهبلکه درخواست    نیست،  مردگان   احیاي  امکانِ اصل  از  پرسش  المَوتي«   تُحیي  کَیفَ   أرِني  »رَب    دیدن   ی( 

مني »  بوده است نه از باب  کردن   زنده  کیفیت
ّ
آیه تقاضای    ( چراکه285:  12، ج ش1392جوادی آملی، )  . «اخبرني  و  عل

راع)  میابراه کلم  (  چیز »  ۀبا  یک  خصوصیات وجودی  از  پرسش  مخصوص  آن  بردن  کار  به  که  است  نموده  کَیْفَ« ذکر 

نیست،    دیدن زید  اصل  از   پرسش  دیدی؟ این  چگونه  را  زید   شود  سؤالکه مثلًا  نه پرسش از اصل وجود آن، چنان   است

تنها   و  است  مفروض  او  دیدن  خصوصیات  سؤالبلکه  مطلع    از  آن  از  که  زید  وجودِ  اصل  مورد  در  ابهام  نه  است،  وی 

درخواست  ؛  نباشیم این  هرگز  بلکه    ع()   میابراهبنابراین  است  نبوده  اموات  اِحیاء  اصل  به  وی  اعتقاد  عدمِ  از  ناشی 

این مطلب آمده است: »این آیه  تأیید ( در عصادق )  امام  در روایتی از  ؛ وبوده است  احیای مردگان تقاضای دیدن کیفیت 

واقع   در  و  است  متشابهات  ازع)  میابراهاز  پرسش    (  مردگان  زنده شدن  )چگونگی  آن نمود  وقوع  امکان  اصلِ  از  و نه   )  

او نخواهد بود و    توجه اگر شخص دانایی چگونگی آن را نداند هیچ عیبی م  لذا  آید.کیفیت نیز فعل خداوند به شمار می

نمی عارض  وی  توحید  بر  جش 1374بحرانی،)  شود«.نقصی  و320:  1،  آن   ۀنکت  (  قبل دیگر  آیات  به  مراجعه  با  تر  که 

درع)  میابراهشود   دریافت می میراندن موجودات   ۀمحاجّ   (  و  کردن  زنده  صفت  به  خداوند  معرفی  برای  نمرود  با  خود 

است نموده  احتجاج  پروردگار  احیا  1توسط  به  یقین وی  از  نشان  امر  این  نیز گفته ی  که  برخی دیگر  و  دارد  اند   مردگان 

مراتب یقین که حق الیقین است   ۀعینی و مشاهده حسی به اعلی درج  رؤیتخواسته است با  این قضیه    ( درع)  میابراه

رو خداوند برای رفع شبهه از عدمِ ایمان  این( از 304:  2، جش1382شیرازی، ؛مکارم29ش:  1377سیدمرتضی، )  برسد. 

مْ تُؤْمِنْ«  ( ازع)  میابراه
َ
وَ ل

َ
 اِبراز  )  میابراه؟ که  وی پرسش کرده است:»أ

ً
روایاتی   ؛ و« نموده: »بَلیع(نیز در پاسخ صراحتا

گونه که در روایتی از امام  همان   (63:  12، جق1403؛ مجلسی،399:  2، جق1407کلینی،)  ید این نظریه هستند.ؤم
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این درخواست  رضا ) حَسَنِ  )  میابراهع( در ذیل 
ْ
ال بَا 

َ
أ تُ 

ْ
ل
َ
ضَا )ع( آمده است: »سَأ هِ  الر 

َّ
الل وْلِ 

َ
ق بْرَاهِیمَ )ع(عَنْ  مْ  ع(لِِِ

َ
ل وَ 

َ
»أ

 بَلی
َ

بِي«  تُؤْمِنْ قال
ْ
ل

َ
یَادَةَ فِي یَقِینِه«.  وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ ق هِ الز 

َّ
رَادَ مِنَ الل

َ
هُ أ کِنَّ

َ
ی یَقِینٍ وَ ل

َ
 کَانَ عَل

َ
 لا

َ
ال

َ
؟ ق ك 

َ
بِهِ ش

ْ
ل

َ
کَانَ فِي ق

َ
 أ

   ۀمورد آی  ( درعرضا )»از ابا الحسن    یعنی  (1430:  1، ج ش1380؛عیاشی،247:  1، ج ق1371برقی، )
َ

مْ تُؤْمِنْ قال
َ
وَ ل

َ
»أ

بِي«  بَلی
ْ
ل

َ
شک و تردید وجود داشت؟ حضرت فرمودند: خیر،    ع( )  میابراهپرسش نمودم که آیا در قلب  وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ ق

  1.برای ازدیاد در یقینِ خود این درخواست را از خداوند نمود«  امایقین قلبی داشت    ع()  میابراههیچ تردیدی نبود بلکه  

دلیل عدمِ ایمان به احیاء   ( بهع)  میابراهبه رفع پندار نادرست از عدمِ عصمت  (  عرضا )در روایت دیگری نیز از حضرت  

هَ   إِنَّ »اموات اشاره شده است:  
َّ
ی  وَ   تَبَارَكَ   الل

َ
وْحَی  کَانَ   تَعَال

َ
ی  أ

َ
ي(:  ع)  إِبْرَاهِیمَ   إِل    إِن 

 
خِذ ،  عِبَادِي  مِنْ   مُتَّ

ً
نِي  إِنْ   خَلِیلا

َ
ل
َ
  سَأ

مَوْتَی  إِحْیَاءَ 
ْ
جَبْتُهُ،  ال

َ
عَ   أ

َ
وَق

َ
هُ   (عإِبْرَاهِیمَ )  نَفْسِ   فِي  ف نَّ

َ
لِكَ   أ

َ
،  ذ

ُ
خَلِیل

ْ
   ال

َ
قَال

َ
رِنِي  رَب  :  ف

َ
   کَیْفَ   أ

ِ
مَوْتی  تُحْي

ْ
   ال

َ
وَ   قال

َ
مْ   أ

َ
   تُؤْمِنْ   ل

َ
  قال

بِي  لِیَطْمَئِنَّ   لکِنْ   وَ   بَلی
ْ
ل

َ
ی  ق

َ
ةِ«  عَل

َّ
خُل

ْ
»همانا خداوند    یعنی  (536:  1، جش1374؛بحرانی،  132ق:  1398  صدوق،)  . ال

از    ( اگرحتیکه )حی نمود من می خواهم از میان بندگانم دوست و خلیلی را برای خود برگزینم  ( وع)  میابراهمتعال به  

که    ( افتادع)  میابراهکنم پس در این هنگام بود که در دل  را اجابت می  ( اودرخواستبخواهد )من زنده کردن مردگان را  

  مانیاوی آن خلیل باشد پس گفت: خدایا! به چگونگی زنده شدن مردگان را به من نشان بده  که خداوند فرمود: آیا تو  

  توجهبا    ؛گویم« ی( مبرای اطمینان قلبم بر دوستی )تو  اما:آری ایمان دارم،  ( فرمودع)  میابراه؟  ی( نداربه احیاء اموات)

 ع) میابراهبه این روایت درخواست و دعای حضرت 
ً
خویش بوده است   « بودنخلیل اللهبه »برای یقین و اطمینان  ( صرفا

                                                                                                                                                        ها را دارد یا خیر؟      بدین صورت که آیا خداوند قدرت بر زنده کردن آن  احیای مردگان نه شک و تردید در اصل 

 ر دعای طلب نجات فرزندکاف .  3.  5

قوم   داستان  )در  پسعنوح  با   (  خود  کافرِ  فرزند  برای  تنها  خداوند  از  وی  قومش،  بر  الهی  عذاب  یافتن  از قطعیت 

  مِنْ   ابْنِي  إِنَّ   کند:»رَب  یافته بود  دعا و تقاضای نجات می  تحتمی  ان منؤعذاب الهی بر قومش جز م   ۀکه وعدوجود آن 

هْلِي
َ
حَق    وَعْدَكَ   إِنَّ   وَ   أ

ْ
نْتَ   وَ   ال

َ
مُ   أ

َ
حْک

َ
حاکِمِینَ«)هود،  أ

ْ
صحیحی که در رابطه با این درخواست حضرت  غیر  ( برداشت45ال

عذاب الهی بر وی و    ۀشود پیامبری الهی برای نجات فرزند کافرِ خویش که وعدجود دارد آن است چگونه می( وعنوح )

  که فخررازی تصریح به اعتقاد گروهی از نماید؟ چنان دیگر کفار حتمیت یافته است از درگاه الهی دعای نجات بخشی  

می  مفسران   و  نموده  زمینه  این  در  سنّت  عصمة  اهل  في  قدح  من  الآیه  بهذه  »احتجّ  )گوید:  منعالْنبیاء    وجوه«.   ( 

  یاله عصمت و عدمِ تسلیم وی با امر    ( باعنوح )صورت که آیا این درخواست    نی( بد358:  18ج  ق،1420فخررازی، )

اند  نموده  تصور  و ابتدایی که در پاسخ به این پندار وجود دارد آن است برخی    مهم  ۀنزول عذاب( منافاتی ندارد؟ نکت)

این امر با عصمت پیامبران منافات    زیراو جزء عذاب شدگان بوده باشد؟    ( کافرعنوح )چگونه ممکن است فرزند حضرت  

آمده است ناظر به فرزند حقیقی    ابْنِي در قرآن   إِنَّ   رَب  »  ری تعبها را به تلاش وادار نموده است که بگویند  دارد و این امر آن 

 ( با عرضا )در منابع شیعی روایتی از امام    امابلکه فرزند زنِ وی از شوهر قبلی بوده است.    ؛است  ( نبودهعنوح )و صُلبی  

فرزندان   امکان فِسق  و عدمِ  بودن  فرزند خواندهِ  یعنی  این دیدگاه،  با عدمِ عصمت هیچ  ( کهع)  ایانبنقدِ  ارتباطی  گونه 

ذینَ  »  فهیشر  آیۀ  آمده است:  در مجلسی که مأمون نیز در آن حضور داشته، پیرامون    ،پیامبران ندارد
َّ
کِتابَ ال

ْ
نَا ال

ْ
وْرَث

َ
مَّ أ

ُ
ث
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َّ
الل نِ 

ْ
بِإِذ خَیْراتِ 

ْ
بِال سابِق   مِنْهُمْ  وَ  مُقْتَصِد   مِنْهُمْ  وَ  لِنَفْسِهِ  ظالِم   مِنْهُمْ 

َ
ف عِبادِنا  مِنْ    اصْطَفَیْنا 

ُ
فَضْل

ْ
ال هُوَ  ذلِكَ  هِ 

بیرُ«)فاطر،
َ
ک

ْ
گفتگو32ال می  یی(  کتاب  انجام  وراثت  حضرت  آن  که  راع)  ایانبشود  آنان    (  صالح  فرزندان  در  منحصر 

به  می و  مُهْتَدٍ    آیۀ  دانند  مِنْهُمْ 
َ
ف کِتابَ 

ْ
ال وَ  ةَ  بُوَّ الن  تِهِمَا  یَّ ر 

ُ
ذ فِي  نا 

ْ
جَعَل وَ  إِبْراهِیمَ  وَ   

ً
نُوحا نا 

ْ
رْسَل

َ
أ قَدْ 

َ
»ل مِنْهُمْ شریفه  کَثِیر   وَ 

می26فاسِقُونَ«)حدید، استشهاد  پیامبران  (.  فرزندان  بودن  فاسق  امکان  اثباتِ  برای  نیز  ادامه  در  و  کنند 

  می
ً
نَّ نُوحا

َ
أ عَلِمْتُمْ  مَا 

َ
أ فَاسِقِینَ 

ْ
ال مُهْتَدِینَ دُونَ 

ْ
ال کِتَابِ فِي 

ْ
ال وَ  ةِ  بُوَّ الن  ةُ 

َ
وِرَاث صَارَتْ 

َ
ابْنِي  فرمایند:»ف إِنَّ   رَب  

َ
قال

َ
هُ ف رَبَّ  

َ
ل

َ
سَأ

حَقُ 
ْ
هْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ ال

َ
   مِنْ أ

َ
یْسَ مِنْ أ

َ
هُ ل ی إِنَّ

َ
هُ تَبَارَكَ وَ تَعَال هُ رَب 

َ
 ل

َ
قَال

َ
هُ ف

َ
هْل

َ
نْ یُنْجِیَهُ وَ أ

َ
هَ وَعَدَهُ أ

َّ
نَّ الل

َ
لِكَ أ

َ
  وَ ذ

 
هُ عَمَل هْلِكَ إِنَّ

یْرُ صالِحٍ«.
َ

نبوّت و کتاب نصیب   یعنی(  426ش:  1363شعبه حرّانی،؛ابن230:  1، جق1378صدوق، )  غ به ارث بردن 

پروردگارش درخواست نمود    ( از عنوح )   که  دانی هنگامیها، آیا نمیپیامبران گردید نه فاسقان آن   ۀفرزندان هدایت یافت

 و گفت: »پروردگارا، پسرم از خانواده من است و وعده تو )درباره نجات خانواده من
ً
حق است و تو بهترین حکم    ( قطعا

داده بود و سپس خداوند    ( راکِردار اونیک اهل )  ( ونوحاو )نجات خود    ۀکنندگانی« به این دلیل بود که خداوند تنها وعد

فرد بدکرداری  است )نیست! او عمل غیر صالحی    ( توصالحاهل )  ( از فرزندتاو )تبارک و تعالی به وی فرمود: »ای نوح!  

شده است   حی( تصرعنوح )در دعای    ابْنِي«»  ۀارتباط با معنی کلم  ( درعرضا )در روایت دیگری از امام    نیهمچن  «.(است

:  ( فرمودند عنوح )فرمایند:»خداوند متعال به  ، حضرت میواقعی او بوده است نه فرزند خوانده  ( فرزندعنوح )که پسر  

(  ایمانی )  یروی( پنوحاو )و کسانی که از    است  ( توعملی و ایمانیمخالف )او    زیرا  »فرزند تو از اهل و خانواده تو نیست«

را چگونه قرائت    1مربوط به پسر نوح  ۀگوید:سپس حضرت از من پرسش نمود مردم آیرا اهل او قرار داد. راوی می  نمودند

میمی قرائت  صورت  دو  به  گفتم:  صالِحٍ«کنند؟  یْرُ 
َ

غ  
 

عَمَل هُ  »إِنَّ صورت  به  مردم  از  برخی  یعنی  به   کنند  دیگر  برخی  و 

یْرُ صالِحٍ« قرائت می
َ

 غ
 

هُ عَمِل   ( بود ع)  ( نوحصُلبی)  یواقع گویند او فرزند  کنند که حضرت فرمودند: دروغ میصورت »إِنَّ

از    اما را  بودنش  اهل   
ّ

جل و  عزّ  خداوند  بود  مخالف  او  با  دین  در  )چون  نَفعنوح  :  2ق،1378صدوق،)  کرد«.  ی( 

ج ق 1415؛کاشانی،75 عدمِ    مهم  ۀنکت  (30ق:1403صدوق،؛2؛ج 450:  2،  شبهه  به  پاسخ  با  ارتباط  در  که  دیگری 

دارد آن است  ( بهعنوح ) عصمت حضرت       که  خاطر طلب نجات فرزندش وجود 
ً
تقاضای    ( درع نوح )اساسا این دعا و 

هیچ مرتکب  خود،  فرزند  و  نجات  گناهی  است   حتیگونه  نشده  ولی 
َ
ا زیراترک  م  ؛  زمانی   

ً
اصولا ولی 

َ
ا ترک  و    تصور گناه 

نوح حالی که    ( در109ش:1385انواری،)  ای که خداوند به او امر یا نهی فرموده مخالفت کند.شود که فرد با مسألهمی

به عبارت   ؛ گونه نهی یا دستوری در این رابطه از خداوند دریافت نکرده بوداز دعای طلبِ نجات فرزند خود هیچ  ( قبلع)

این طلب و دعای   او تکلیف شده باشد وجود نداشته    ایگونه امر و نهیخداوند هیچ  ( ازعنوح )دیگر در  بر  از قبل  که 

بلکه چنان   ( مرتکبعنوح ) است که گفته شود   یاخیر؟  توان گفت  اند میگفته  مفسران    که برخی  معصیت شده است 

که پیامبران    چرا  است؛بوده  فرزندش    با  رابطه  در شدید وی    مسئولیت  دعای وی امری فطری و طبیعی و ناشی از حس

  همین (  117:  9ش، 1382شیرازی،   مکارم)  .نیستندها نهادینه شده، مستثنی  بشری که در وجود آن   حس  ازالهی نیز  

که از واقعیت امر یعنی کُفر فرزند و عذاب حتمی وی  امر موجب شد از درگاه الهی چنین تقاضایی کند و سپس بعد از آن 

 تَغْفِ 
َّ

م  وَ إِلا
ْ
یْسَ لِي بِهِ عِل

َ
كَ ما ل

َ
سْئَل

َ
نْ أ

َ
 بِكَ أ

ُ
عُوذ

َ
ي أ  رَب  إِن 

َ
رْ لِي وَ تَرْحَمْنِي آگاه شد به درگاه الهی چنین عرض نمود:»قال

 
 . است «هُ عَملٌَ غيَْرُ صالِح»يا نُوحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنَّ ۀمقصود آي - 1
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خاسِرِین
ْ
ال کُنْ مِنَ 

َ
که   اندنموده و گفته  ( استشهادعنوح )عامه به این فراز از دعای    مفسران    برخی از    ( که47«)هود، أ

می پیامبران  کردن  گناه  بر  دلالت  آیه  می  ؛کند این  نُحاس  جمله   از 
ّ

ه  صلوات  الْنبیاء  أنّ   علی  گوید:»یدل
ّ
 علیهم   الل

توان گفت  مغفرت و توبه مطرح شده است می  فوق تعبیر  آیۀ  که چرا در  این  اما  (171:  2، ج ق1421نحاس،)  یذنبون«.

طلب مغفرت و    آن   ۀکه لازم  پناه بردن به او و نوعی از تعلیم و ادب است  و  خداوند  به  رجوع  این امر به دلیل شکرگزاری

دفعی و دعایی دارد    ۀ( جنبعنوح )  ۀعبارت دیگر استعاذ  ( به238:  10، ج ق1402طباطبایی،)  است.  رحمت از خداوند

  ( ازعنوح )اند: »ممتنع نیست که  نجات فرزندش  گفته  برای (  عنوح )درخواست  دربارۀ  برخی دیگر نیز    ؛ و رفعی  ۀنه جنب

تقاضای چیزی که به آن علم نداشته است مورد نهی قرار بگیرد اگرچه این درخواست از وی هم صادر نشده باشد بلکه  

از شرک و    زی( نص)  امبریپکه  اِستعاذه است گرچه واقع نشده باشد چنان   ی( نوعنهی از درخواست بدون علمامر )این  

می قرآن  که  شده  نهی  ك کفر 
ُ
عَمَل یَحْبَطَنَّ 

َ
ل رَکْتَ 

ْ
ش

َ
أ ئِنْ 

َ
»ل اگرچه65«)زُمر،فرماید:  آن    (  از  عنوان  هیچ  به  است  م 

ّ
مسل

فرزندش از عذاب را در صورت وجود داشتن شرایط و   ( نجاتعنوح )بنابراین  ؛  ای شِرک ظهور نکرده استحضرت، ذرّه

به صورت  مصلحت ) نه  را در عدم نجات   ( وبدون شرطقاطعانه )از خداوند( درخواست نمود  او مصلحت  لذا زمانی که 

ننمود«. تقاضایی  دیگر  دید  طلب    ی عنی(  20ش:  1377سیدمرتضی، )  فرزندش  و  دعا  این  واقع  )در  بهعنوح  صورت    ( 

اند بر اساس نیز گفته   مفسران برخی از  ؛  مشروط و در راستای در نظرگرفتن مصلحت الهی بوده است نه به شکل مطلق

کافِرِین  ( درعنوح )آیات،  
ْ
نْ مَعَ ال

ُ
به   توجهبا    « کهنه »ولا تکن مِن الکافرین  1« حین طوفان به فرزندش گفته است:»وَ لا تَک

ای بوده که براساس ظواهر نشان از ایمان داشته و به همین  گونه   ( بهعنوح )توان گفت: رفتار فرزند  این عبارت آیه می 

نجات وی به    ی ( براعنوح )موضوع نفاق درونی او آگاهی نداشته،که این امر موجب گردیده است    ( از عنوح )دلیل نیز  

بخواند.  کشتی  سوی  به  نجات  برای  را  او  و  کند  دعا  الهی  جق 1390طباطبایی،)  درگاه  ؛جوادی  229:  10، 

      (. 249ش:  1390آملی، 

 ع( )   یموس دعای طلب مغفرت  .  4.  5

با نزاع دو فرد که یکی از پیروان   ،رسدشهر مصر می  ( بهع)  یموسهنگامی که    براساس آیات قرآن  در حین ورودش 

او بوده، روبرو می از دشمنان  بهع)   یموسگردد و  وی و دیگری  از فرد    (  با وارد کردن ضربهمؤمنقصد دفاع  ای طرف  ، 

از پای در می تفاسیر روایی  ی  آورد. دیدگاه و برداشتمقابل وی را  این حادثه وجود در  سنّت  اهل  متقدمکه در  با  ارتباط 

 به  الهی دعا نموده و  درگاه  سپس به  و  2دهد عمل خود را، به شیطان نسبت می  نی( اع)  ی موسدارد آن است که حضرت  

ي  فرماید:»رَب  کند و میمی  بخشش  طلب  و   اعتراف   خود  ظلم مْتُ   إِن 
َ
فِرْ   نَفْسِي   ظَل

ْ
اغ

َ
در واقع این    ( که16لِي«)قصص،   ف

رَب  عبارت »که طبری در ذیل  چنان   .3ع( دارد )  یموس اعتراف و طلب مغفرت وی نشان از عدمِ عصمت و ارتکاب خطای  

مْتُ نَفْسِي
َ
ي ظَل تي لم تأمرني بقتلها، فاعف عن ذنبي ذلك، و استره علي، و لا تؤاخذني به « میإِن 

ّ
گوید: »بقتل النفس ال

حاتم در روایتی از ابن عباس نیز تصریح شده  العظیم ابیدر تفسیر القرآن  ( و 30:  20، ج1412طبری، ) «.فتعاقبني علیه

مْتُ نَفْسِي
َ
ي ظَل «.  است:»إِن 

ً
آیات مربوط این داستان و طلب مفغرت    ( در2955:  9، ج 1419حاتم، ابن ابی)  یعني ذنبا

 
 . است «الْكافِرِينَ مَعَ تَكُنْ لا وَ مَعنَا ارْکبَْ بُنَيَّ يا معَْزِلٍ فِي کانَ وَ  ابْنهَُ  نُوحٌ نادى وَ» مقصود آيه  - 1

 ( 15)قصص: «مُبيِنٌ مُضلٌِّ  عدَوٌُّ إِنَّهُ الشَّيْطانِ  عَملَِ مِنْ هذا»- 2

 . 56، ص: 5ج طبرانى؛؛ تفسير 378: ص3،ج1422ابن جوزي، - 3
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زمان این رُخداد از پیامبران الهی بوده است و    ( درع)  یموس که  اساسی وجود دارد: اول آن   ۀنکت  ( دوع)  یموسحضرت  

و   1است  ( بودهع) ی موسکریم یکی از طرفین درگیری از شیعیان و پیروان  چرا که به تصریح قرآن  بودبه نبوّت مبعوث شده 

هِ« نموده، که تکی  مِنْ   قرآن از او تعبیر به »هذا  رایز؛  است  ( بودهع)  یموسکه فرد مقتول از دشمنان  دیگر آن  قرآن بر   ۀعَدُو 

به مسأله   ناظر   
ً
قطعا تعبیر،  نبودمهماین  و وصف  قید  این  با  او  معرفی  به  لزومی  وگرنه  است  بوده  توان  بنابراین می؛  ی 

است   بوده  قتل  مستحق  مقتول،  شخصِ  مناسب  امافهمید  و  بود  بهتر  آن  قتل    ع()  یموستر  به  موقعیت  این  در  را  او 

نیز گفته اکه مفسر چنان   ؛نرساند بود  اند: مناسبن شیعی  آن  به زمان دیگری موکول می  ع()   یموستر  را  کار    کرد.این 

مور    ع( )  یموس این امر در ابتدای رسالت    ؛ زیرا( 137:  8ج   تابیطوسی،)
ُ
بوده که همین کار موجب گردید برای وی در ا

  آیۀ   ( درع)   یموسعدمِ عصمت    ۀ ناظر به شبه  ( کهعرضا )در روایتی از امام    ؛د یرسالتی و اجتماعی مشکلاتی به وجود بیا

باشد آمده است: در مجلسی که مأمون تشکیل داده بود و حضرت نیز در آن حضور داشت مأمون خطاب به مذکور می

حضرت گفتند:»آیا این سخن شما نیست که پیامبران دارای عصمت هستند؟ حضرت فرمود: آری؛ سپس گفت: پس  

 »  آیۀ    ( درع)  ی موسمعنی سخن  
َ

ي  رَب    قال مْتُ   إِن 
َ
فِرْ   نَفْسِي   ظَل

ْ
اغ

َ
   ف

َ
لِي ...« چیست؟ حضرت فرمودند:»إِنَّ مُوسَی دَخَل

یْنِ یَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِیعَتِ   عَلی  مَدِینَةً مِنْ مَدَائِنِ فِرْعَوْنَ 
َ
وَجَدَ فِیها رَجُل

َ
اءِف

َ
عِش

ْ
مَغْرِبِ وَ ال

ْ
لِكَ بَیْنَ ال

َ
هْلِها وَ ذ

َ
ةٍ مِنْ أ

َ
فْل

َ
هِ  حِینِ غ

هِ  هِ   وَ هذا مِنْ عَدُو  ذِي مِنْ عَدُو 
َّ
ی ال

َ
ذِي مِنْ شِیعَتِهِ عَل

َّ
هُ ال

َ
اسْتَغاث

َ
ی ذِکْرُهُ   ف

َ
هِ تَعَال

َّ
مِ الل

ْ
عَدُو  وَ بِحُک

ْ
ی ال

َ
قَضَی مُوسَی عَل

َ
وَکَزَهُ   ف

َ
  ف

مَاتَ 
َ
یْطانِ   ف

َّ
عَمَلِ الش  هذا مِنْ 

َ
تْلِهِ   قال

َ
ق مِنْ  هُ مُوسَی )ع( 

َ
عَل

َ
ف  مَا 

َ
یْنِ لا

َ
جُل الرَّ بَیْنَ  عَ 

َ
کَانَ وَق ذِي 

َّ
ال  

َ
تِتَال

ْ
هُ   یَعْنِي الِاق یَعْنِي    إِنَّ

یْطَانَ 
َّ

مُبِین    الش  
 

مُضِل وْلِ مُوسَی  عَدُو  
َ
ق مَعْنَی  مَا 

َ
ف مُونُ 

ْ
مَأ

ْ
ال  

َ
قَال

َ
فِرْ لِي  ف

ْ
اغ

َ
ف نَفْسِي  مْتُ 

َ
ظَل ي  إِن  وَضَعْتُ    رَب   ي  إِن   

ُ
یَقُول  

َ
ال

َ
ق

لِي فِرْ 
ْ

اغ
َ
ف مَدِینَةَ 

ْ
ال ا 

َ
هَذ بِدُخُولِي  مَوْضِعِهَا  یْرَ 

َ
غ ونِي  نَفْسِي 

ُ
یَقْتُل

َ
ف بِي  فَرُوا 

ْ
یَظ  

َّ
لِئَلا عْدَائِكَ 

َ
أ مِنْ  اسْتُرْنِي  يْ 

َ
هُوَ    أ هُ  إِنَّ هُ 

َ
ل غَفَرَ 

َ
ف

حِیمُ«. الرَّ غَفُورُ 
ْ
جق1378صدوق، )  ال کاشانی، 198:  1،  جق1415؛  و ع)  یموس»همانا  یعنی  (84:  4،  از  (  شهری  ارد 

 ( در ع)  یموساطلاع از ورود او بودند شد و این ورود وی، بین زمان مغرب و عشاء بود که  شهرها در حالی که اهل آن بی

دیگری از دشمنان   ( وعموسی )ها پیرو  آن شهر دو مَرد را دید که با یکدیگر مشغول قتال و زَد و خورد هستند و یکی از آن 

مُشتی زد و او را   ۀبه امر و حُکم خدا بر او ضرب  زی( نعموسی )وی طلب یاری نمود که    ( ازع)  یموساو بود که شخص پیرو  

از آن گفت: که این قتال و درگیری میان  این دو نفر از کردار و عمل شیطان که دشمن گمراه   ( بعد عموسی ) کشت و  

  ( که)عیعنی قتل( سپس مأمون گفت: پس معنی قول موسیکرد )ع(موسی )چه که  و آشکاری است بود نه آن   کننده

فِرْ لِي« چیست؟
ْ

اغ
َ
مْتُ نَفْسِي ف

َ
ي ظَل آن است که من با وارد شدن به   ع()  یموس حضرت فرمودند:مقصود  فرمود:»رَب  إِن 

قرار دادم پس مرا از دشمنان خودت مخفی دار تا بر من پیروز نشوند    ( خودمناسبموضع )این شهر نفس خود را در غیر  

او بخشنده مهربان است«. و همانا  را مخفی داشت  او  نیز  برسانند که خداوند  به قتل  :  4، ج ق1415کاشانی،)   که مرا 

روایت    اساس  بر  واقع  ( در 199:  1، ج ق 1378؛صدوق، 84 )این    عَمَلِ   مِنْ   هذا»عبارت    فرمایند کهمی  حی( تصرعامام 

یْطانِ 
َّ

رو  آن فرد منجر گردید. از این  شدن  کشته  به   ( کهع)  یموسنه خود عمل    نفر است  دو   آن   بین  درگیری  به  ناظر  «الش

(  585:  24، ج ق1420رازی، ؛ فخر276:  17، جق 1419الله، فضل)  اند.نیز بر این معنا تأکید نموده   مفسران    برخی از  

 »  ییدعا  ۀجمل  نیبنابرا
َ

ي  رَب    قال مْتُ   إِن 
َ
است  ای جمله  نَفْسِي«  ظَل »پروردگارا! من  اعترافی  که  صورت  این    نَفس  به  به 
 

 ( 15قصص:) « را به کار برده است.وي تعبير»هذا مِنْ شيِعتَهِدربارة  قرآن - 1
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فِرْلِي  که عبارتو دیگر آن   خویش که همان سختی و مشقت باشد ستم وارد نمودم«
ْ

اغ
َ
اصطلاحی   مغفرتِ   معناي  « به»ف

عمل مرا که مشکلاتی را در پی    این  پیامد   »پروردگارا؛   یعنی  بلکه  ، نیستطلب بخشش وآمرزش از گناهان معمولی    یعنی

 و بدون پیامد کن«.  خنثی دارد

 پروردگار   ۀ دعای طلب مشاهد .  5.  5

آمده است وی در دعایی از درگاه خداوند   در قرآن   ( کهع)  یموسبه آیات مربوط به گزارش زندگی حضرت    توجهبا  

رِنِي  این چنین طلب نموده است: »رَب  
َ
رْ   أ

ُ
نْظ

َ
یْكَ«)اعراف،  أ

َ
»خدایا! خودت را به من بنمای تا تو را بنگرم« و    یعنی(  143إِل

نْ خداوند نیز در پاسخ این درخواست وی می
َ
که در مورد این دعا و    منفی و پرسش اساسی  برداشت  تَرانِي«.  فرماید: »ل

به ع)  ی موسطلب   دارد  (  وجود  حضرت    ،ظاهر  دارد  امکان  چگونه  که  است  کهع)   یموسآن  و    (  اولوالعزم  پیامبران  از 

با    آیا این امر  پروردگار را درخواست بنماید؟  ۀو مشاهد  رؤیتمحال و ناممکن یعنی    یالهی است از خداوند  امر  برگزیده

الهی بزرگ  پیامبر  معرفت  و  وع)  یموس چون    ایخداشناسی  تنافی    (  در  وی  تفاسیرکُهن   ؟نیستعصمت  از  برخی  در 

این درخواست  روایی اهل با مقام عصمت وی  )  یموس سنّت  تنافی  بر فریب خوردگی    استع( در  ع(  )  یموس و تصریح 

ه موسی غاص الخبیث إبلیس في الْرض حتی خرج من بین قدميتوسط شیطان می
ّ
موسی، فوسوس  کند:»لمّا کلم الل

مك شیطان فعند ذلك سأل موسی الرؤیة«.
ّ
(  228:  2، ج 1420؛بغوی، 275:  4، ج 1422ثعلبی، )  إلیه و قال: إنّ من کل

کرد شیطان در زمین فرو رفت و از بین دو قدم وی خارج شد و او را  کوه طور با خدا تکلم می  ( درع)  یموس :»زمانی  یعنی

با تو صحبت می این شیطان است  خدا را    رؤیتتردید گردید و درخواست    ( دچارع)  یموسکند و لذا  وسوسه نمود که 

رضا  از جمله حضرت    ؛های گوناگونی داده شده استنمود«. در پاسخ به این برداشت و تفسیر غیرصحیح از آیه، پاسخ

 طولانی  ( درع)
ً
(  ع)  یموس: »مأمون به حضرت گفتند: معنی این آیه که  اندمذکور پرداخته  آیۀ  به تفسیر    ایروایت نسبتا

ه )دیدن خداوند را نمود چیست؟ چگونه ممکن است موسی کلیم    طلب
َّ
و نداند که خداوند تبارك و تعالی    ( باشدعالل

ه می  قابل رؤیت نیست و چنین درخواستی را بنماید؟
َّ
دانست خداوند برتر از حضرت در جواب فرمودند: موسی کلیم الل

شود لکن وقتی خداوند با او سخن گفت و او را به خود نزدیك کرده، با او نجوا کرد،    ( دیدهظاهریچشم )آن است که با  

 با او سخن گفته و او را به خود نزدیك کرده و    ( نزدعموسی )
ّ

قوم خود برگشت و به آنان اطلاع داد که خداوند عزّ و جل

كَ«)بقره، 
َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
که، همان طور که تو صدای خدا را شنیدی، ما  ( مگر این55نجوا نموده است، که قومش گفتند: »ل

میان آنان هفتاد نفر را برگزید و آنان را به کوه سینا آورد و در پایین    ( ازع) ی موسهم بتوانیم به آن گوش دهیم ...سرانجام 

کوه متوقف کرد و خود به بالای کوه رفت و از خداوند تبارك و تعالی خواست که با او سخن گوید و سخن خود را به گوش  

با او سخن گفت و آنان نیز سخن خدا را از بالا و پائین، چپ و راست، پشت سر و روبرو   آنان برساند، خداوند متعال هم 

ای که آنان صدا را از تمام اطراف شنیدند،  اش کرد به گونهشنیدند، زیرا خداوند صدا را در درخت آفرید و از آن پراکنده

و زمانی که چنین سخن    که آشکارا خدا را ببینیمچه را شنیدیم کلام خدا باشد مگر آن کنیم آن ولی گفتند: قبول نمی

 صاعقه
ّ

  ( به عموسی ) ای را بر آنان فرستاد که هلاک گشتند،  بزرگی بر زبان راندند و سرکشی نمودند، خداوند عزّ و جل

به کشتن دادی،  آنان را بردی و  تو  ایشان خواهند گفت:  نزد بنی اسرائیل برگردم  اگر  خداوند عرضه داشت: خداوندا! 

با تو سخن گفته است، من چه جوابی به آنان بدهم؟ لذا، خداوند آنان را زنده کرد و به   چون دروغ گفته بودی که خدا 

: اگر تو از خدا درخواست کنی تا خود را به تو نشان  ( گفتندع)   یموسع( فرستاد، سپس آن هفتاد نفر به  موسی )همراه  
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موسی  ات را اجابت خواهد کرد، آنگاه تو به ما بگو خدا چگونه است، تا ما او را به بهترین وجه بشناسیم،  دهد، خواسته

با  ) خداوند  مردم!  ای  فرمودند:  )ع(  نمیچشم  دیده  کیفیظاهری(  اصلًا  و  نشانه  تشود  و  آیات  با  بلکه  هایش  ندارد، 

  ( عرضهعموسی ) که از خدا چنین درخواستی کنی. سرانجام  شود، گفتند: سخن تو را قبول نداریم مگر اینشناخته می

موسی  دانی، پس خداوند متعال به  داشت: خداوندا! تو خود گفتار بنی اسرائیل را شنیدی و تو صلاح آنان را بهتر می

این  حی کرد که ای موسی آن ( وع) آنان مؤاخذه نخواهم کرد، در  نادانی  به  تو را  از من بخواه، من  تو خواستند،  از  چه 

 ( گفتعموسی )زمان بود که  
َ

یْكَ قال
َ
رْ إِل

ُ
نْظ

َ
رِنِي أ

َ
سَوْفَ تَرانِي   :»رَب  أ

َ
إِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ ف

َ
جَبَلِ ف

ْ
ی ال

َ
رْ إِل

ُ
نْ تَرانِي وَ لکِنِ انْظ

َ
ل

مُوسی خَرَّ  وَ  دَکًا  هُ 
َ
جَعَل جَبَلِ 

ْ
لِل هُ  رَب  ی 

َّ
تَجَل ا  مَّ

َ
ل

َ
یْكَ«.  ف

َ
إِل تُبْتُ  سُبْحانَكَ   

َ
قال فاقَ 

َ
أ ا  مَّ

َ
ل

َ
ف  

ً
  صَعِقا

با    ( در121ق: 1398؛صدوق، 143اعراف،) این درخواست و دعای به روایت فوق می  توجهواقع  توان قاطعانه گفت که 

مبنع)  ی موس خود    رؤیت بر    ی(  ناحیه  از  الهی خداوند  اراد  پیامبر  و  خواست  به  بلکه  است  همان    ۀنبوده  یعنی  قومش 

  اند.شیعی نیز بر این معنا تأکید داشته  مفسران    که  اند بوده است چنان هفتاد نفری که وی را در کوه طور همراهی کرده

جش 1372؛طبرسی، 75ش: 1377مرتضی،سید) بی730:  4،  و4:102ج  تا؛کاشانی،  بر    (   
ً
صراحتا که  قرآنی  شاهد 

قرآن  در  متعال  خداوند  که  است  آن  دارد  فوق وجود  بنی  دیدگاه  قوم  تقاضاهای  و  احوالات  از  برخی  با  ارتباط  در  کریم 

  فرماید:»وَ اند که میاست بنی اسرئیل از آن حضرت تقاضای دیدن خداوند را داشته ( آوردهع)  یموساسرائیل از 
ْ

تُمْ  إِذ
ْ
ل

ُ
  ق

نْ   مُوسی  یا
َ
كَ   نُؤْمِنَ   ل

َ
ی  ل هَ   نَرَی  حَتَّ

َّ
مُ   جَهْرَةً   الل

ُ
تْک

َ
خَذ

َ
أ
َ
اعِقَةُ   ف نْتُمْ   وَ   الصَّ

َ
رُونَ   أ

ُ
نکت56بقره، )«تَنْظ اساسی    مهم  ۀ(  اشکال  و 

روایی    دیگری تفاسیر  برخی  با  ارتباط  در  به  اهل  متقدمکه  را  مشاهده  تقاضای  که  نسبت ع)  یموسسنّت    اند.داده  ( 

ج 1419حاتم،ابیابن) و1559:  5ق،  حضرت  (  که  است  آن  دارد  پسع)   یموسجود  آن   (  و  از  گردید  متلاشی  کوه  که 

نا  بهدچار مرگ شدند    ،هفتاد نفری که همراه وی بودند
ُ
تُهْلِک

َ
   بِما  خداوند عرض نمود: »أ

َ
عَل

َ
فَهاءُ   ف ا«)اعراف،  الس  (  155مِنَّ

است بلکه به پیشنهاد   ( نبودهع)   یموسشود تقاضای مشاهده به درخواست خود  از این عبارت به خوبی روشن می  که

تا آن آنان بوده  ۀاسرائیل بوده که این هفتاد نفر نماینداسرائیل  یا مردم عادی بنی بنی  ۀهفتاد نفر برگزید چه را که اند، 

کنند برای آنان بیان نمایند. پاسخ دیگری که در  ارتباط با برداشت اشتباه از دعای طلب دیدن خداوند لازم  میمشاهده  

ابتدا   به  است گفته شود آن است که  رِنِي»  یدیکل  ۀمعنا و مفهوم کلمبه خوبی 
َ
  مفسران   که برخی  چنان دقت شود،  «  أ

  فهم   به  رؤیت  مسأله  اگر»:  اند گفته  ،از آیه شودممکن است  پس از بیان معنای ظاهری الفاظ آیه و برداشت اشتباهی که  

شود   و  عوام واگذار     مردم 
ً
کهمی  چشم   به  رؤیت  بر  حمل  را  آن   فورا نیست  زیرا  نیست،  صحیح  کنند    یعنی   رؤیت  شکی 

   که  شود. در حالی  رسم  انسان   ذهن  در  صورتی همانند آن   مُبصر،  جسم  صورت  از  و  بیفتد  به کار  بینایی  ۀوسیل
ً
ضرورتا

سبحان دارای جسم و مکان    خدای  قرآن   نظر  چرا که از   شباهت ندارد،  خداوند   به  وجود،   از  وجهی  به هیچ  موجودی  هیچ

  مقام   لایق  درخواستی  نبوده است. چون چنین  خدا با چشم ظاهر  دن ی( دعموسی )   لذا تقاضای  و زمان و جهت نیست

رِنِي»  ۀکلم  بردن   کار  به   ( ازع)   یموس  باشد بلکه مقصوداست نمی  العزماز پیامبران اولو  که  او  مثل  شخصی   رفیع
َ
  همان   « أ

ج ق1390طباطبایی،)  ظاهری«.  و  یحس  رؤیت  و  چشم  با  مشاهده  نه  است  باطنی  شهود  معنای  ،8:  

به256ش:  1390آملی،؛جوادی237 هدف    (  دیگر  ازع)  یموسعبارت  دعا  (  مقام    رسیدن   این  بوده    یاویژه  شهودبه 

ویژ  بندگان  از  خواصی  جز  که  همانند    ۀاست  کهع)  نیمؤمنرالیامالهی  رَهُ«.فرموده  ( 
َ
أ مْ 

َ
ل  

ً
رَبّا عْبُدَ 

َ
لِْ کُنْ 

َ
أ مْ 

َ
  اند:»ل

 اند.  آن مقام دست نیافته ( به119: 25، ج ق1403مجلسی،)
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 ع( )  ونس ی دعای اقرار و طلب بخشش  .  6.  5

حتمی عذاب خداوند    ۀپس از وعد،  جود دارد( وع)  ونسیکریم که در ارتباط با حضرت  براساس آیات و گزارشات قرآن 

پس از توبه و عدمِ فرود عذاب الهی بر آنان، در مناجاتی با پروردگارش،   اماها خارج شد وی از میان آن   ع(،)  ونسیبر قوم 

در گزارشی به حالت تضرّع و مناجات   خداوند در آیات قرآن   .دهدظالمین قرار می  ۀبه خاطر عملکردش خود را در زمر 

ای که درآن محبوس بود اشاره  الجثهاز دوری نمودن از قومش که در شکم ماهی عظیم  ( پس ع)  ونس ینمودن حضرت  

ا  :»وَ تنموده اس
َ

ونِ   ذ    الن 
ْ

هَبَ   إِذ
َ

   ذ
ً
نَّ   مُغاضِبا

َ
ظ

َ
نْ   ف

َ
نْ   أ

َ
یْهِ   نَقْدِرَ   ل

َ
نادی  عَل

َ
ماتِ   فِي  ف

ُ
ل

 
نْ   الظ

َ
   إِلهَ   لا  أ

َّ
نْتَ   إِلا

َ
ي  سُبْحانَكَ   أ   کُنْتُ   إِن 

الِمِینَ   مِنَ 
َّ

دو 87)انبیاء،  « الظ  )   
ْ

»إِذ هَبَ   عبارت 
َ

و   ذ  »
ً
ي  مُغاضِبا الِمِینَ   مِنَ   کُنْتُ   »إِن 

َّ
در الظ و    آیۀ    «  اولیه  نگاه  با  مذکور، 

پندار خطظاهری می نماید.    اتواند زمینه فراهم شدن  به ذهن منتقل  به عدمِ عصمت را  باور  و  الهی  پیامبران  ناحیه  از 

کند:»أن یونس لمّا أصاب الذنب انطلق مغاضبا لربّه و نقل میکه تفسیر طبری در روایتی از سعید بن أبی الحسنچنان 

اهل    مفسران گفتار برخی از    تأیید ثعلبی نیز در تفسیرش به نقل و    ( و 61:ص17ق، ج 1412طبری، )  «.استزّله الشیطان 

گوید:»ذهب عن قومه مغاضبا لربّه إذ کشف عنهم العذاب بعد ما وعدهموه، و ذلك أنّه کره أن یکون  سنّت پرداخته و می

 »فخررازی در ارتباط با عبارت    ن ی( همچن301:  6ق، ج 1422ثعلبی، )  بین قوم قد جرّبوا علیه الخلف فیما وعدهم«. 
ْ

  إِذ

هَبَ 
َ

   ذ
ً
از  عدمِ عذاب قومش، از پروردگار خویش    ( بعدع)  ونسیکه    1انداست برخی از اهل سنّت پنداشته   « گفتهمُغاضِبا

 بر  اماچه کسی خشمگین شد  ( برع) ونسیگوید:»در آیه هیچ دلالتی وجود ندارد خشمگین گردید که در ادامه می
ً
یقینا

این کار ویژگی کسی است هیچ آگاهی ندارد خداوند   زیراپیامبر الهی هرگز جایز نیست که بر پروردگار خویش خشم کند  

آن  دیگر  و  است  نهی  و  امر  نمیمالک  خداوند  به  جاهل  فرد  آن   مؤمنتواند  که  به  برسد  چه  باشد!«. باشد  پیامبر    که 

با توجه به سیاق آیه می(  179:  22، ج ق 1420فخررازی، )  مقصود از خشم  بنابراین 
ً
در آیه،    (ع)   ونسیتوان گفت یقینا

تمام  چنان  و    مفسران    که  از    حتیشیعی  گفته اهل  مفسران    برخی  نیز  بر   ،اندسنّت  نه  است  بوده  خویش  قوم  بر 

ج ق 1390؛طباطبایی،273:  7ج  تاطوسی،بی)  پروردگارخویش. جق1407؛زمخشری،314:  14،  ؛آلوسی،  131:  3، 

  ؛طولانی در میان آنان مشغول دعوت به سوی توحید و معارف الهی بود   انی( سالع)   ونسیکه    ( چرا79:  9، جق1415

الِمِینَ   مِنَ   کُنْتُ   إِن يعبارت »در ارتباط با    .ها ایمان نیاوردندآن   اما
َّ

باید گفت مقصود از ظلم در این آیه هرگز به    زی« نالظ

به ذهن متبادر می الله و    ؛نیست  ،شودمعنای ظلم و معصیت اصطلاحی که  انقطاع ما سوی  بر سبیل  به عبارتی  بلکه 

که   است  خشوعی  و  خضوع  بهع)  ونسینهایت  است.  (  بوده  مشغول  مناجات  در  الهی    درگاه 

در روایتی نیز از علی بن محمد بن جَهم از امام    ( و275:  13، جق1408؛ ابوالفتوح رازی، 99ش: 1377سیدمرتضی،)

در آن حضور داشتند حاضر    زی( نعرضا ) ، آمده است: »در مجلس مأمون که امام  کنداین دیدگاه را تأیید می  ( کهعرضا )

فرمودند:آری؛    حضرت  هستند؟   ( معصومع)  ایانبنمود آیا این سخن شما نیست که    سؤالبودم که مأمون از آن حضرت  

 که فرموده
ّ

 مأمون گفت: درود خدا بر شما باد ای ابا الحسن! خبر بده مرا از قول گفتار خداوند عزّ و جل
ْ

ونِ إِذ ا الن 
َ

:»وَ ذ

یْهِ 
َ
عَل نَقْدِرَ  نْ 

َ
ل نْ 

َ
أ نَّ 

َ
ظ

َ
ف  

ً
مُغاضِبا هَبَ 

َ
حضرتذ از    «  )فرمودند:مراد  النون آن  یونسذا  )بن    (  است عمتی  قومش    (  از  که 

آیه این  بیرون رفت و »ظنّ«)در  این است که    ( بهخشمناک   یْهِ   ( یقینع)  ونسیمعنی 
َ
عَل نَقْدِرَ  نْ 

َ
ل نْ 

َ
»أ ما یعنی »«  کرد: 

 
 369، ص: 7تأويلات أهل السنۀ، ج  ، 313، ص: 3تفسير البغوى، ج  - 1
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هُ اش را بر او تنگ نمی روزی
َ
یْهِ رِزْق

َ
قَدَرَ عَل

َ
ا إِذا مَا ابْتَلاهُ ف مَّ

َ
  نَقْدِرَ که »  1« کنیم« همانند این آیه شریفه که فرموده است:»وَ أ

یْهِ 
َ
او در تاریکی و ظلمات، خداوند را خواند،    حال. به هر  2« استتنگ کردن معیشت معنی »این آیه مذکور نیز به    « درعَل

که معبودی جز تو نیست،تو منزّهی و من به خاطر ترک  ت  یعنی در تاریکی شب و دریا و شکم ماهی این سخنان را گف

کردن چنین عبادتی که در شکم ماهی امکانش را برایم فراهم ساختی، ظالم و ستمکار هستم،خداوند نیز دعای او را  

ماند« سپس مأمون  کنندگان نبود تا روز رستاخیز در شکم آن ماهی میتسبیح  ( ازیونساو )مستجاب کرد و فرمود:»اگر  

(  430:  2، جق1403؛ طبرسی،195:  1، ج ق1378صدوق، )  به حضرت گفت: درود خدا بر شما باد ای ابا الحسن!«.

گونه که برخی از اهل سنّت به معنای ظلم عُرفی و معصیت در  اساسی دیگر آن است که اگر ظلم در این آیه همان ۀ  نکت

(  310:  4م، ج2008طبرانی،)  «که آمده است: »و هذا من یونس اعتراف بذنبه، و توبته من خطیئتهچنان    ،اندنظرگرفته

 
ً
ق گرفتن عهد خداوند به افراد ظالم    ۀدر تنافی با آی  صراحتا

ّ
 چرا که قرآن می  استعدمِ اختصاص و تعل

ُ
فرماید:»لا یَنال

الِمِین
َّ

رسد حال چگونه ممکن است پیامبر بر این اساس هرگز عهد الهی به افراد ستمکار نمی  ( و 124«)بقره، عَهْدِي الظ

ظلم در این    ۀضروری است کلمپس  در عین حال نیز ظالم باشد؟  ،  به مقام رسالت مبعوث شده  ( کهع)  ونس یالهی چون  

در حالی که مُحال    3انددر آیات قرآن به روشنی ظالمین مورد لعنت الهی قرار گرفتهزیراآیه به معنای ظلم مصطلح نباشد،

ارتباط با قومش انجام داد هرگز گناه و کوتاهی در   ( در ع)  ونسیچه بنابراین آن ؛ است پیامبری مورد لعن الهی قرار بگیرد

 قوم او به دلیل عدم پیروی از دستورات الهی مستحق عذاب  
ً
که اگر  چرا  ؛ اندبوده  اولیه  امر رسالت نبوده است بلکه یقینا

ولع)  ونسیبرای پیامبر بزرگی چون    اماشد.  مستحق عذاب نبودند هرگز عذاب الهی بر آنان آشکار نمی
َ
تر و مناسب  ی ( ا

آنان کمی    ۀگیرد قومش را ترک نکند و به امید توبشود و آنان را فرا میآخر که عذاب الهی قطعی می  ۀآن بود که تا لحظ

این تصمیم    تعبیر  به  نمود وبیشتر صبر می  با عجله بود    ی( کمع)  ونسیدیگر،  به شمار    اماهمراه  گناه  به هیچ عنوان 

»حسناتُ نمی تعبیر  و  ولی 
َ
ا ترک  باب  از  و  جتاطوسی،بی)  .است المقربین«    سیئات  الْبرار  آید  ؛جوادی  274:  7، 

 (. 270ش: 1390آملی، 

 گیری . نتیجه 6

 شود: های پژوهش نتیجه گرفته میبه یافته  توجهبا 

دعایی  دقتبا  .  1 آیات  ذیل  در  سنّت،  اهل  کُهن  روایی  تفاسیر  به  مراجعه  می)  ایانبطلبی  -و  دانسته  که  ع(  شود 

 شده است.   برخلاف تفاسیر شیعی، باورمندی به عصمت پیامبران در ذیل آیاتِ مذکور مورد نقد و خدشه قرار داده

هایی است که  روایات و برداشت  عصمت پیامبران، بازتاب  سنّت بهعدم باورمندی اهل  مهمعلل  ترین  مهمیکی از    .2

 ا ی انب، در ذیل آیات دعایی  ها را در تفاسیر خودبه عنوان کُتب برجسته و معتبر، آن   تسننان تفاسیر روایی کُهن اهل  مؤلف

 اند.   نقل و اظهار نموده ع()

 
 گرداند«.اش را بر او تنگ مىآزمايد و روزى»و اما چون وى را مى ، يعني16فجر:  - 1

تواند اورا در ع( تصور کرده باشد که خداوند نمي) ونسيعَليَهِْ« به اين معنا که  نَقدِْرَ لَنْ أَنْ عبارت»فَظَنَّ دارنددر اين روايت تأکيد در واقع حضرت  - 2

 نيست.  ،تنگا قرار دهد

 ( 18، هود:44)اعراف:  - 3
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بیان شده در متن پژوهش و همچنین براساس آیات قرآن و روایات شیعی به ویژه روایات رضوی اعتقاد و   ۀطبق ادل.  3

دستورات آنان به  سازِ پذیرش و عمل  ترین ارکان دین و زمینهباورمندی به عصمت پیامبران الهی امری لازم و از اساسی

 . است

آیات دعایی.  4 بیانی و محتوایی  بیان شده است  -سبک  و متفاوتی  پیامبران که در حالات و شرایط مختلف  طلبی 

با اعتقاد و باور به  آید و سیاق لفظی این آیات هیچ امری کاملًا عادی و طبیعی به شمار می گونه تضاد و تنافی حقیقی 

 عصمت مطلقه رسولان الهی ندارد.

بهات و پندارهای غیر  ۀع( در زمینرضا )با بررسی متن روایات نقل شده از امام    .5
ُ

صحیح پیرامون عصمت پیامبران  ش

  توجهدر عصر خلافت مأمون عباسی به دلیل وجود فضای آزاد مناظرات مذهبی مورد    ( کهع)  ایانبآیات دعایی    ۀدر حوز 

 با استفاده از چارچوب لفظی و تحلیلآید که آن حضرت سعی نمودهدست میهبوده، ب
ً
های جدید از فضای  اند منحصرا

 ، بهره ببرند. شدهمطرحشبهات ها و  برداشتپاسخ به  ۀعصمت، در ارائ خود آیات به ظاهر نافیِ 

آرا.  6 ویژ   یبراساس  نکات  و  شیعی  معتبر  به    ۀتفسیری  ناظر  رضوی  برداشت  تصوراتروایات  نافی  و  ظاهر  به  های 

که ع)  ایانبعصمت   حوز   (  دعایی  ۀدر  دارد-آیات  وجود  پیامبران  می  ،طلبی  روشن  خوبی  اینبه  نقلگردد  و  گونه  ها 

چون  برداشت پیامبرانی  دعایی  آیات  ذیل  در  که  ) ها  )ع(،آدم  وعنوح  وع)   میابراه  (  آن   (  بر  علاوه  شده،  بیان  که  ... 

عصمت  هیچ با  تضادی  الهیگونه  پشتوان  ندارد،  انبیای  و  دلیل  هرگونه  مذکور  -تفسیری  ۀفاقد  آیات  از  معتبر  حدیثی 

 . است
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